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 چکیده 

رود. میشمار پژوهش به نیا نیادیبن یمسأله "سنتّ فکری تشیع"و مباحث پیرامون آن در  "مشروعیتّ"
فهم معنای روست که برای سیاسی شیعه از آن شهیحوزه انددر  تأملقابلای مسألهمشروعیت به  شدنلیتبد

مدارِ آن بوده عدول صورت پذیرفته و ابداعات و مفهوم که همواره دایر نیمعروف امشروعیتّ از سنتّ متداول و
توان میا یآاست که نیا کندیمای را تداعی مسألهاست. پرسش بنیادینی که چنین  شدهارائهای تعابیر تازه

دون ارجاع به معانی و مفاهیم ابتکاری و ابداعی، و در را ب "سنتّ فکری شیعی" یهی سیاسی در حوزهانظریه
ال خود ؤحاضر با طرح س پژوهش چارچوب سنتِّ معمول و موجود از مفهوم مشروعیتّ، بازخوانی و تفسیر کرد؟

پردازد. مقاله بر آن است که میاز منظر حق  البلاغهنهجو پرسش بنیادین، به بازخوانی  مسأله نیبستر ادر 
دهد امام در باب زمامداری و اقتدار سیاسی مبتکر مینشان « حقّ»ن متن ارجمند از منظر مفهوم ای بازخوانی

که در کنار سایر  اییاد کرد؛ نظریه "نظریه حق فرمانروایی"توان از آن با عنوان میای است که نظریه
سنت تفکر سیاسی شیعه در باب  سازد که امکان بازخوانی و تفسیرمیواقعیت را آشکار  نیا تیمشروعی هانظریه

 نیدر اباشد. میمفهوم و بدون ارجاع به معانی و مفاهیم ابداعی ممکن  نیمتداول امشروعیت بر محورِ سنتّ 
 قرارگرفتهرهیافتی برای مواجهه با متن، مدنظر  مثابهبههای بنیادین فلسفه متدولوژیک گادامر پژوهش دلالت

 است.
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 مقدمه. 1
از مبنا و معیاری که یک نظام سیاسی برای استفاده قهرآمیز از قدرت و  عبارت استمشروعیت سیاسی "

داشته باشند. وجود چنین معیار  هاآنتوانند ادعای انحصار اطاعت مردم را از زور داشته و حاکمان آن می
جواز "مسأله با تمرکز بر  "جین همپتن"شود مردم از فرامین حکومت اطاعت نمایند.کننده، سبب میتوجیه

)به  ای تعریف کرده استبا چنین شیوه "اعتبار فرمانروایی"، مشروعیت سیاسی راذیل "فرمانروایی
، "مجاز بودن"، "حقّ داشتن"عانی گوناگونی چونِ در م "مشروعیت"یشه سیاسی اند در .(1831همپتن،

است. اما  رفته کاربه دست نیا ازو مواردی  "حقانیّت"، "رضایت"، "طبق قانون بودن"، "قانونی بودن"
 یهیشاند ن مفهوم در سرتاسر سنّتای کند کهمیدلالت  نیبر ایک نگاه اجمالی به معنای مشروعیت 

 این باب مناقشهای برخوردار است که در "دالّ معناییِ برتر"مصادیق آن از یک علیرغم تفاوت در  سیاسی
 ی گوناگون وجود ندارد.هامیان نظریه

 "سیاسی شیعی یهیشاندیهحوز"تر طور دقیقو به "سیاسی اسلامی یهاندیش"مفهوم مشروعیت در      
ن مفهوم که ای که معانی متداول و معروف روستآن ازن ای تعابیر دچار گشته است.پیچیدگی به ابهام و 

یا تمایز  "مشروعیت پیشینی و پسینی"همواره دایرمدارِ آن بوده با تعابیر ابداعی همراه شده است. مبحث 
 .اندن موضوعای یی ازهایی ابتکاری نمونههاانگاره یمثابهبه "مقبولیّت"از  "مشروعیّت"

از  "تغییر قالب"یا  "تغییر سطح"مطرح بوده است؛  دست نیا ازالاتی ؤله، همواره سأن مسای در بستر
 یهی سیاسی در حوزهاتوان نظریهمیا یآ سنّت متداول و معروف مفهوم مشروعیت چه ضرورتی دارد؟ و

را بدون ارجاع به معانی و مفاهیم ابتکاری و در چارچوب سنّتِ موجود از مفهوم  "سنّت فکری شیعی"
سنّت "و مباحث پیرامون آن در  "مشروعیّت"ن بحث،ایازخوانی و تفسیر کرد؟ بر اساسمشروعیّت، ب
 رود.میشمار ن پژوهش بهای بنیادین یمسأله "فکری تشیع

 "سیاسی شیعی یهاندیش"توان اظهار داشت که مشروعیّت در میپژوهش  مسألهتوضیح مضاعف در     
نظران بسیاری را واداشته است برای چرایی و متفاوت صاحب سرنوشتِن ای سرنوشت متفاوتی یافته است.

حقّ مطلب را ادا  اندها تا چه حدّ توانستهن تلاشایجاست کهنای اما نکته؛ چگونگی آن پاسخی ارائه کنند
 توان تبیین مطلب را داشته است؟ شدهیمعرفعامل چنین وضعیّتی  یمثابهبهکه  چهآنا یآ کنند و

های انواع نظریه"و  "ی فرمانرواییهانظریه"ن تحقیق مفروض انگاشته است که استعانت از ای    
خواهد  یتأملقابلنتایج  "سیاسی شیعه یهاندیش"برای توضیح پیچیدگی معنای مشروعیّت در  "حاکمیت

در  شیوبکمکه  "زمامداری یهترین گزینشایسته"کند از منظرِ مین پژوهش تلاش ای داشت. به تعبیری
-)حاکمیّت هاگیرد و همچنین از منظر انواع حکومتمیقرار  "ی بهترین نظام سیاسیهانظریه"چارچوب 

-)در واقع اگر روند خوانش یک متن با روند یک پژوهش اثبات ها( به ارزیابی مفهوم مشروعیّت بپردازد

 (.کنندمیفای نقش ای پژوهش نیا ینظرچارچوب  مثابهبهگرایانه مشابه انگاشته شود دو دیدگاه مذکور 
ن سنّت ممکن ای دهنده بهبا بازخوانی متون شکل قطعاً "سنّت فکری شیعه"اما ارزیابی مشروعیّت در     
ترین شخصیّت برجسته یمثابهبه-سیاسی نخستین امام شیعیان را شهیحاضر اندمقاله  رونیا ازگردد. می
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)حکومت( مورد بازخوانی  ی حاکمیّتهانظریه"و  "ی زمامداریهانظریه"از منظر  -سنّت فکری تشیع
ی زمامداری و حکومت هانظریه"با  البلاغهنهجامام از رهگذر مقایسه معانی  شهیخوانش انددهد. میقرار 

ن پژوهش مدعی این پژوهش مورد ارزیابی قرار گیرد.ای سازد تا فرضیهمین امکان را فراهم ای")حاکمیت(
را  تیمشروعتوان مینیز  "سیاسی شیعه یهاندیش"ن معناست که در ای اش متضمنفرضیه است اثبات

حتی اگر ن معنا ای . بان مفهوم نشدای دایر مدار سنّتِ معمولِ آن فهمید و ملتزم به معانی بدیعی در فهم
تری از عامل و موجد چنین وضعیّتی تجدیدنظری در کاربست چنین تعابیری صورت نپذیرد به فهم عمیق

 .انجامدمی
ی امام علی)ع( هایشهاندشود با خوانشمیبا توجه به طرح بالا پرسشی که در پژوهش حاضر تلاش     

 ن شرح است:ای برای آن پاسخی ارائه گردد به
-شایسته یهانظریه"دیدگاه امام علی)ع( در خصوص زمامداری و مشروعیّت چیست و چه نسبتی با     

ن ای داشته و موقعیّت آن در ردیف ")حکومت( ی انواع حاکمیتهانظریه"و "حکمرانی یهترین گزین
 چگونه است؟ هانظریه

 ن شرح است:ای دهد بهمیفرضیه خود آن را مورد آزمون قرار  یمثابهبهن پژوهش ای و پاسخی که    
بهترین گزینه "ی موجود دربارههاحکمرانی با نظریهدیدگاه امام علی)ع( در خصوص زمامداری و "     

است در باب زمامداری و  ایسنخیتی ندارد و خودنظریه "ی انواع حاکمیتهانظریه"و  "حکمرانی
طور جداگانه و ممتاز بررسی شود. دیدگاهی که که ضروری است به هاسایر نظریه فیردهمحکمرانی 

 شهیسنّت اند"در  دست نیا ازهایی دهد در مقایسه با تئورییمدر خصوص زمامداری ارائه  البلاغهنهج
که نحویحکایت دارد. به "پردازی در باب زمامدارینظریه"ممتاز در حوزه  ایاز وجود نظریه ،"سیاسی

حق  یهنظری"توان آن را میدر باب زمامداری است که  ایتوان اظهار داشت امام مبتکر نظریهمی
سیاسی در خصوص  شهیسنّت اندهای موجود در از چارچوب کیچیهن نظریه در اینامید. "فرمانروایی

هایی درباره مذکور در سنّت فکری تشیع در چارچوب دیدگاه یهگیرد. همچنین نظریمیزمامداری جای ن
حاکمیت  یهینظر"ن نظریه در چارچوب ای ن بدان معناست کهای مشروعیّت الهی فهمیده شده است.

 واقع پردازانه آن مورد غفلتو وجه ابتکاری و نظریه شدهدادهقرار  "فرمانروایی الهی یهنظری"یا  "الهی
 . "است شده

 

 آفاق روشی و نظری. 2
کاربست فلسفه متدولوژیک رسند. مینظر منطبق بر هم به اًپژوهش نسبت این نظریچارچوب روشی و 

شود و مقصود میجا از برداشتی متدولوژیک صحبت نای . دربوده استساز چنین رویدادی زمینهگادامر 
جا نایادامر درـگ یهنابراین فلسفـب ؛2نیست "1تحقیقروش"مثابه گادامر به ژیککاربست فلسفه متدولو

                                                           
1. Research Method 

 اشاره به خلط احتمالی بحث متدولوژی و روش تحقیق .2
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نجام روند مثابه روشی برای ااست و نه به شده انتخاب البلاغهنهجعنوان چارچوبی برای مواجهه با به
 گیرد. درمیمتن به روش معناکاوانه مورد خوانش قرار  یمثابهبه البلاغهنهجن بدان معناست که ای تحقیق.

خوانشگر با  یهن افق همان سنّتی است که امکان مواجهای مخاطب از افقی برخوردار است و ن روشای
 رویداد فهم است یهافق متن و افق محقِّق همان لحظ ادغام یهلحظ"سازد و میمتن را ممکن و میسرّ 

(Gadamer, 1994: 359-361)را با سنّتِ پیشینی خود  البلاغهنهجن پژوهش محقِّق، ایک معنا دریه. ب
ی انواع های فرمانروایی و نظریههامنوال دو وجه تئوریک )نظریه این دردهد. میمورد خوانش قرار 

بخشی از افق محقِّق در کارند. چنین وجوه تئوریکی  عنوانبهدر مقدمه بیان شد  همچنانکهحاکمیّت( 
بخشی از افق  عنوانبهروند می کاربهچارچوبی نظری جهت تحلیل محتوای متن  یمثابهبه کهاین برعلاوه

 .سازندمیهای متفاوت را ممکن شوند و ادغام افقمیمعناییِ محقِّق نیز محسوب 
به فلسفه سیاسی افلاطون  "ی بهترین نظام سیاسیهانظریه" و اصولاً "ی زمامداریهانظریه"ریشه     
ن ای که در کتاب جمهور افلاطون آمده است. نظامی استطور مطلق همان گردد. بهترین نظام بهمیباز

ن است که ای . تفاوت کوچکی که میان ارسطو و افلاطون وجود داردافتیادامه بحث در فلسفه ارسطو نیز 
باید در سیاست عملی نیز متخصص باشند. اما پرسش سرآمد بودن در فضیلت  برعلاوهگوید میارسطو 

ترین گزینه برای حکمرانی شود پرسش از شایستهمیکلیدی که در مبحث بهترین نظام سیاسی مطرح 
ترین و دشوارترین مسائل در فلسفه سیاسی این است توان گفت یکی از پیچیدهمیبر همین اساس  است.
شاه قدرت مطلق دارد و نیازی  -طور مطلق فیلسوف در بهترین نظام بهچه کسی باید حکومت کند؟ »که: 

 (.11-01: 1833 )کمال پولادی، به قانون نیست
است پرسش چه  کید شدهأه در آن به حکومت مردم بر مردم تدموکراسی ک یههمچنین در تعریف اولی    

جان "کنند. میکند و همانا کسی است که مردم او را انتخاب میپاسخی دریافت  کسی باید حکومت کند؟
پرسش، او را در ردیف  نیبه ا "هابز"اما پاسخ؛ اندیشدمینظرانی است که چنین صاحب جمله از "لاک

ی متأخّری چون هادر نظریه. (111: 1831 )پاپکین، دهدمیطرفداران حکومت سلطنتی مونارشی قرار 
اندیشد مین رابطه چنین ایشود؟ مارکس خود درمیپرسش دیده  نیبه ایتأملقابلهای مارکسیسم نیز پاسخ

 که یزمانگونه اِعمال قدرتی مشروع نیست. جز کمونیسم هیچ یهکه تا زمان فروپاشی دولت در مرحل
ین تا زمان فروپاشی بنابرا؛ دهدمیکند و دیکتاتوری پرولتاریا را شکل میطبقه کارگر قدرت را قبضه 

عنوان رهبر (. هیتلر به301-308: 1838ترین گزینه برای حکمرانی طبقه کارگر است )بلوم، دولت، شایسته
 "دولت راسیست"داد باید نژاد برتر در رأس میطور صریح پاسخ حزب ناسیونال سوسیالیسم آلمان، به

-211: 1811 )هیتلر، ن اوست که باید اِعمال قدرت نمایدای"دولت راسیست"کند و اما در رأس  حکومت
نیز شخص حاکم یا حاکمان در کانون توجه  "فرمانروایی الهی یهنظری"یی مانند ها(. در نظریه802
 "ولایت فقیه یهنظری"نام برد. در  "ولایت فقیه یهنظری"توان از می هان نظریهای . از مصادیقاندبوده

: 1831 )امام خمینی، پاسخ داده شود "چه کسی باید حکومت کند؟"نیز تلاش شده است به پرسش سنّتی 
همواره پرسش از بهترین نظام سیاسی پرسش از  "سیاسیتفکر  سنَّت"به هر صورت در . (03ـ01
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که  میابییدرمذکور های مترین گزینه برای زمامداری را پیش کشیده است. با نظر به پاسخشایسته
 برخوردارند. یاملاحظهقابلی زمامداری از تنوع هانظریه

پرسش اصلی آن « چگونه حکومت کردن»اما مبنای دومین وجه تئوریک همان گفتمانی است که     
رود. وی بر آن بود که میشمار ثیرگذارترین منتقد پرسش نخست بهأترین و تمهم "کارل پوپر"است. 

 "چگونه باید حکومت کرد؟"بایست با پرسشِ می "چه کسی باید حکومت کند؟"پرسش افلاطونیِ 
به شخصی که باید حکومت کند مربوط نیست بلکه به  موردبحثمساله "رویکرد،  نیدر اتعویض شود. 

ومت چگونه باید اداره ن است که حکای لهأ، مسگرید عبارتبه چگونگی حکومت کردن ارتباط دارد.
 (.113: 1833 پوپر،)"شود
که به طرح بیش از آن -که به تعبیر پوپر پرسشی فروتنانه است -پرسش چگونه باید حکومت کرد؟     

 ازها )انواع حاکمیت( و مسائلی ترین گزینه برای زمامداری بیانجامد به بحث انواع حکومتبحث شایسته
، دیگر هاعنوان یکی از انواع حکومتی دموکراتیک بههاچارچوب نظام نای زند. درمیدامن  دست نیا

گرفته باشند، بلکه  به دستمردم قدرت را  یرأ با شوند که حاکمان آن صرفاًمییی تلقی نهانظام
)به تعبیر  حقوق اقلیّت رعایت شود و ثانیاً شود که اولاًمیاز حکومت کردن اطلاق  ایدموکراسی به شیوه

برپا کرد  میتوان نظامیگیری و...(. یأ)از طریق ر پوپر( اجازه دهد حکومت را بدون خونریزی ساقط نمایند
ی مردم به قدرت برسند، اما وقتی به قدرت رسیدند أکه ظاهری دموکراتیک داشته باشد و حاکمان آن با ر

که چه کسی باید حکومت نای دموکراسی تنها بنابراین امروزه در بحث از؛ استبدادی در پیش گیرند شیوه
از حکومت کردن است که ابعاد گسترده آن پاسخی است به  ایکند؟ مطرح نیست بلکه دموکراسی شیوه

 پرسش چگونه باید حکومت کرد؟
ر یاز حکومت کردن را به تصو ایدر همین راستا انواعی از حاکمیت )حکومت( که هر یک شیوه    
یکی از انواع حاکمیت،  هان نظریهایاز ای. در نمونهاندیی گوناگون ارائه شدههاظریهر نکشند دمی
است. در این نوع، اقتدار سیاسی به فردی تعلّق دارد که به دلایل موروثی و شخصی  "حاکمیت فردی"

د و تمام دانلیاقت و استطاعت فرمانروایی را داراست. این حاکمِ مطلق، تمام اقتدار خود را از خداوند می
ن حاکمیّت هر یک ایاست. در "حاکمیت مردمی"تصمیمات به اراده و تصمیم اوست. نوع دیگر حاکمیت، 

نوع  "حاکمیت ملّی"از افرادِ مردم متساویاً و بدون واسطه، در تعیین سرنوشت خویش نقش اساسی دارند. 
شخصیت حقوقی مستقل از  عنوان پیکره واحد وملت، به یهدیگری از حاکمیت است که در آن مجموع

توان به میبندی تقسیم نیدر ادهنده آن، اقتدار عالیه بر امور و شئون جامعه دارد. در نهایت افراد تشکیل
خداوند است و زمامداران دستورات  یهاشاره کرد.بر اساس این نظریه، قدرت ناشی از اراد "حاکمیت الهی"

امکانی  "ی زمامداریهانظریه" همچنان که(. 111-111: 1831)وینسنت،  آورندیدرمخداوند را به اجرا 
نیز چنین  "ی انواع حاکمیتهانظریه" سازند، دقیقاًمیاز منظری متفاوت فراهم  البلاغهنهجبرای بازخوانی 

با  البلاغهنهجهای موجود در و نگرش هابینش ینسبت سنجدارند.  البلاغهنهججایگاهی در بازخوانی 
 آیند.میحساب ن تحقیق بهایدستاوردهایی خواهد داشت که ادعاهای "انواع حاکمیت"
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ترین شایسته"که بحث دارد. چنان وجود یمحکمپیوندهای  "مشروعیت"و میان وجوه تئوریک مذکور اما 
برای ترین گزینه شایسته"زیرا؛ آوردیبرم، با تعمیق بیشتر از مشروعیّت سر "گزینه برای حکمرانی

باید در خصوص  تنهانهحاکم آرمانی . باید از بالاترین مشروعیّت نیز برخوردار باشد منطقاً "حکمرانی
مشروعیّت با مشکلی مواجه نباشد بلکه از بالاترین سطح آن نیز برخوردار باشد. وجه دوم یعنی بحث انواع 

تا مقایسه و ارزیابی هر یک از انواع ن راسایرسد. درمیحاکمیت )حکومت( نیز در همین روال به مشروعیت 
را تجسم بخشیده با ورود به بحث مشروعیّت  هاآنشان در سرچشمه قدرتی است که ها که تفاوتحکومت
 گردد.میممکن 

ها )افق مخاطب و افق و تلاش برای ادغام افق البلاغهنهجکه خوانش نایبخش نیدر اپایانی  یهنکت    
ن سنَّت ایازمیسازد. بخش مهمیکه گفته شد مبتنی بر سنَّتی است که امکان فهم را فراهم متن( چنان

را در بازخوانی متن و فهم آن  هاآناست که خوانشگر آگاهانه  "ی فرمانروایی و حاکمیتهانظریه"همان 
تر از اهانه، فعالبخشی از سنَّت،آگ "مخاطب یهسوی"در  همچنان کهاما باید توجه داشت ؛ وارد کرده است

گردد میشود و تلاش مینیز عنصری آگاهانه برجسته  "متن یهسوی"کند، در میسایر اجزای آن عمل 
ن به آن معناست که ایهای متن بر بستری از آن عنصرِ ویژه، خوانش شده و فهم گردد.و نگرش هابینش

ها درگیر ز سایر اجزا و عناصر با آنمخاطب با برجسته ساختن عناصر خاصی از متن، افق خود را بیش ا
بنابراین ؛ درباره آن صحبت شد همان مشروعیّت است لیتفصبهکه ن مقاله چنانایموردنظرسازد. عنصرِ می

از سوی متن در فرایند ادغام  "مقوله مشروعیّت"از سوی مخاطب و  "ی حکومت و زمامداریهانظریه"
 عناصری فعال در کارند. مثابهبهها، آگاهانه و عامدانه افق

 

 از منظرمفهوم حق البلاغهنهجبازخوانی . 3
ن ایپراکنده است. اهمیت ویژه البلاغهنهجبرانگیز در سرتاسر تأمل ایگونهو مشتقات آن به "حقّ"واژه 

 "حکومت ی فرمانروایی و انواعهاسنّت نظریه"شود که کشفِ معنای آن از منظر میمفهوم زمانی آشکار 
که فراوانی کاربرد مفهوم  روستازآنن ایعنوان خوانشگر( صورت پذیرد.که بخشی از افق ماست )به

زمامداری و حاکمیّت تحت باره ن متن ارجمند را درایهایها و بینشتردید دیدگاه، بیالبلاغهنهجدر  "حقّ"
 .آیدمیابتکاری به میان  ایسخن از نظریه ن مفهوم تا حدی بوده کهایثیر قرار داده است. تأثیرپذیری ازأت

هایی که برقرار بنابراین نسبت؛ پراکنده است البلاغهنهجدر سرتاسر  "حقّ"گفته شد مفهوم  همچنان که
خصوص در باب زمامداری و های سیاسی آن بههای سیاسی است، اما دلالتسازد فراتر از نسبتمی

پس از "خوانیم:می "حقّ"های سیاسی د. در یکی از دلالتحکومت دستاوردهای بدیعی به همراه دار
ستایش پروردگار! خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی حکومت حقی قرار داده و برای شما 

تر از آن است که وصفش کنند، ولی به هنگام همانند حق من حقی تعیین فرموده است. پس حق گسترده
(. بنابر مطالب بالا فهم دیدگاه امام در خصوص 811:211، خطبهالبلاغهنهج) مانند داردعمل تنگنایی بی

 کند اهمیت بسیاری دارد.مین بینش چگونه عمل ایدر "حقّ"که نایفرمانروایی و
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گوید به فیلسوف شاه افلاطون نزدیک میجا که از صفات و شرایط زمامدار سخن های امام آنبینش    
ن ایهای زمامداری امام و افلاطون وجود دارد.های بسیاری در مشابهت بینششود. به تعبیری روایتمی

توان از منظر فرد، جامعه و حکومت، شرایط حاکمان، اهداف حکومت، قوانین و منشأ سنجی را میشباهت
ن تشابه حتی به ایها، جایگاه مردم و... پی گرفت.ها نسبت به دیگر حکومتآن، اختیارات حاکم، موضع آن

متفکران مسلمان به افلاطون و ارسطو "است:  شدهدادهنیز تعمیم  "اندیشه سیاسی شیعه"ساختار کلی 
نگریستند و از آنان بهره می جهانروامثابه علم و معرفت و به فلسفه یونان به اریعتماممثابه حکمای به

دلیل نزدیکی آمد و این بهمی گرفتند. البته در این میان افلاطون بیش از ارسطو به ذائقه اینان خوشمی
افلاطون  "شاه -فیلسوف"ها و فلسفه اخلاقی و سیاسی افلاطون و بینش شیعی و ایرانی بود.مشهود آموزه

شد. فهلوانی( همخوان تحلیل می -ای کلمه، خسروانیمعنای شاهنامه)به "شاه ایرانی"و  "امام شیعی"با 
اغراض مطالعات تطبیقی میان نظریات سیاسی افلاطونی و توان ای است که میدر چنین سیاق و زمینه

 (.3: شماره1831 )شریعتی، را بهتر فهمید "امامت"های نظریه
که رهبر ایگونهشود بهمی، همچون افلاطون به عقل و راستی و عدالتِ رهبر تأکید البلاغهنهجدر     

: 110 کند)خطبهمیو دیگران را هدایت  شدهتیهداکند که خود میعادل را برترین بندگان خدا معرفی 
پس باید امام و راهنمای مردم به مردم راست بگوید و راه خرد پیماید و از فرزندان آخرت باشد که »(. 221

درون کار کند، آغاز کارش آن  یهکه با چشم دل بنگرد و با دیدخواهد رفت. پس آن بدان جاآمده و  ازآنجا
بار است به سود او است یا زیان او؟ اگر به سود است ادامه دهد و اگر زیان ا عمل اوآی است که بیندیشد؛

رود، پس هر چه شتاب کند از میاست که بیراهه  ایبدون آگاهی چون رونده یکنندهعملتوقف کند، زیرا 
بر راه راست است، پس بیننده باید  ایاز روی آگاهی، چون رونده کنندهعملماند و میهدفش دورتر 

که چنان.(218: 110 خطبه ،البلاغهنهج) «ا رونده راه مستقیم است یا واپس گرا؟یآ بنگرد یدرستبه
ها در فرد او را در دانیم عقل و راستی و عدالت از فضایل یونانی و فلسفه افلاطونی است که جمع آنمی

 کند.میرهبری جامعه  یهجایگاه فیلسوف، شایست
امام و افلاطون، فیلسوف شاه حقیّ برای حکم راندن نداردبلکه  شهیانددر های بالا شباهت باوجود    

بهترین شخص برای حکم راندن است. به تعبیری در فلسفه افلاطون فیلسوف بودن، حق فرمانروایی را 
-011: 1831 آورد بلکه فیلسوف شدن بهترین شرط حکم راندن است)افلاطون،میبرای فرد فراهم ن

ت که اگر فیلسوف حاکم نشود حقّی از او ضایع نشده بلکه ممکن است برایش مفید ن به آن معناسای(.013
گردد. افلاطون خود اشاره دارد که مین جامعه است که از عدم حکمرانی فیلسوف متضرر ایهم باشد و

به تعبیری در  .حکمرانی از مشاغلی است که در مدینه فاضله برای حاکم جز زحمت و مشقّت چیزی ندارد
به  هاآنپذیرند زیرا اشتغال میامر حکمرانی را  اکراهبهعه فاضله، شرایطی حاکم است که فلاسفه جام

(و پذیرفتن امر 811-211 :زندگی فلسفی، برایشان بهتر، مفیدتر و دلپذیرتر است )افلاطون، همان
که در د. حال آنبرمیاز آن ن ایحکمرانی از سوی فیلسوف تنها به سود جامعه خواهد بود و فیلسوف بهره

برای کسی که آن را داراست  "حقّ"ن ایعدم رعایت البلاغهنهجمستنبط از متن  "ییفرمانروانظریه حق "
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و باید در رأس جامعه قرار گیرد به نحوی موجبات زیان است و مواردی چون جایگاه، رتبه، مرتبت و 
عبارتی موجباتِ زیانِ صاحبِ حقِ فرمانروایی است. به رفتهازدست "حقّ"برای صاحب  دستنیازامواردی 

آب بینی بزغاله و یا مواردی  سانبهاست. اگرچه امام در موارد متعددی حکومت و حکمرانی را  شدهفراهم
( اما چنین اشارات و تصریحاتی در حقیقت میزان 81: 8 خطبه ،البلاغهنهجپندارد )میارزش بی دستنیازا

حکمرانی، چه که امام در موارد دلبستگی او را به نه  دهد ومیدر نزد امام را نشان  امر حکومتاعتبار 
کنند با امر حکومت است که امنیت و رفاه برای افراد و امکانِ انجامِ وظایف دینی برای میمتعددی تأکید 

 (.11: 01 خطبه ،البلاغهنهجگردد. )میپرهیزکاران فراهم 
ن همان ایدرواقعاست.  "حقّ"اساسی در بینش امام در خصوص زمامدار همان مفهوم  یهبنابراین نکت    

شود و مبتنی بر آن مشروعیّتی که از میساز روایتی متفاوت از مشروعیّت عنصری است که سبب
از مشروعیّتی که ریشه در -شود میآن مجوّز حکمرانیِ حاکم صادر  موجببهو -آوردیبرمسر البلاغهنهج
موجب کاربست به البلاغهنهج گردد. روایت متفاوتی کهمیفیلسوف شاه افلاطون دارد متمایز  یهنظری
 ایاست. نظریه "نظریه حق فرمانروایی"کند همان میدر باب مشروعیّت ارائه  "حقّ"از مفهوم  ایویژه

 است. گرفتهشکل "حقّ"در باب فرمانروایی که مبتنی بر مفهوم 
نیز محتوایی مشابه نظریه فیلسوف شاه افلاطون  "زدیاینظریه فرهومندی"حق  در ارتباط با مفهوم    
-)دوستزدی ایموهبت یا فروغی "فرّ". ترانی اسیا اساطیردر  میهوـمففرَْره/( یا//فرَْرَهفرّ یا فرَهّ )/. دارد

( و رسیدن به 111: 1830خود )بهار،  یهایکار شیخواست که شخص با انجام  (13-1831:11خواه،
مربوط به خود را داشته باشد.  "فرّ"تواند آورد. عضو هر طبقه اجتماعی میمی به دستاز کمال  ایدرجه

رانی، فرهّ کیانی، فرهّ موبدی و فرهّ پهلوانی بیشتر ایزدی، فرهّ شاهی، فرهّایهای فرهّترکیبران ایدر اساطیر
شان بود. شاه مشروع شاهی بود که دارای ایاند. مشروعیّت شاهان وابسته به فرهمندیرفته کاربهاز بقیه 

علق به افراد )ایرانیان( پاک تنها مت "فرّ"شود. زدی هم ذکر میایفرهّ شاهی باشد که گاه به صورت فرهّ
ران مواردی هست که به ایاست و با بدی کردن و غرور و امثال آن هم از دست خواهد رفت. در اساطیر

و کاووساست. دو مثال رفتهازدستسبب غرور یا خطاهای بزرگِ شاه، فرهّ از وی گسسته و مشروعیّتش 
که جایگاه، ناینیز علیرغم "فرهومندی": مقدمه(. در فرمانروایی از نوع 1831شاهنامه،) ذکرندقابلجمشید

شود، تنها شایستگیِ سروری و برتری را برای میویژگی یا شرط رهبری از ناحیه خداوند به شخص اعطا 
بر شود تا بتوان میوارد بحث ن "حقّ"مفهوم  دستنیازایی هادر روایت آورد و اصولاًمیشخص به ارمغان 

کرد. بر همین منوال بازخوانی ن فیض تفسیر ایدارنده"حقّ"آن حکمرانی و زمامداری را  اساس
از آنها از منظرِ مفهومِ  کیچیهدهد که میاز دوران باستان تا دوره جدید نشان  "ی فرمانرواییهانظریه"
 .اندوارد بحث فرمانروایی و اِعمالِ قدرت سیاسی نشده "حقّ"

حکومتِ "و  "بزاهحاکمِ مطلقِ"همچون  "یِ فرمانرواییِ مدرنهانظریه"اما باید اذعان داشت در     
 "حقوق طبیعی"شود. مفهوم میبرقرار  "زمامداری"و  "حقّ"میان  ایهـرابط "نی بر رضایتِ لاکـمبت
ن طرح به لحاظ محتوای تفصیلی و ایی مدرن مطرح گردید اماهاعنوان سرمنشأ قدرت سیاسی در نظریهبه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF


 56           9314سال سوم، شماره نهم، بهار البلاغه، پژوهشنامه نهج

 

را  البلاغهجـنه رمانروایی درـف ه حق وـمتاز و ابداعی رابطـتواند وجه ممیر زمانی نخّأهم به جهت ت
 .الشعاع قرار دهدتحت

تاریخی از تمرکز اقتدار و تجلّی آن  روندکیدر تفکرّ سیاسی غرب در  "حاکمیّت"یِ پیرامون هانظریه    
و سرانجام به خلع قدرت مطلقه از شاه و اعطای آن به مردم ختم شد و با خلق  شد در شخص شاه شروع

های نظام حکومت قرار گرفت و اشَکال مختلف یهحاکمیت ملّی پایه و جوهر جای مردم،مفهوم ملّت به
دموکراسی واقع های های مختلط مبنای تمام حکومتنظام پارلمانی، جمهوری و ،مشروطه سلطنتیِ

ی تحلیلی از مفهوم حاکمیت و انواع ها(. چه در بُعد مطالعاتِ تاریخی و چه در بررسی13: 1830شد)زرنگ،
همچون رابطه ) از حق و حکومت تصورقابلن است که هر نوع رابطه ایآمدهدستبهیهها، نتیجحکومت

 .پسینی است البلاغهنهجدر  اینسبت به چنین رابطهحقوق طبیعی و حاکمیت ملی(
نیز احتمال  "حاکمیت الهی"ن انواع )برای نمونه حاکمیت فردی، مردمی، ملی، الهی( در ایاز میان    

نظریه "در  "حقّ"تر وجود و حضور مفهوم با نگاهی دقیق. اما مطرح است ییفرمانرواوجود رابطه حق و 
}حاکمیت الهی{ ایدهایچنین یهیشوران غرب اساس نظریاندمنطقاً منتفی است. در تلقی "حاکمیت الهی

های اسی نیز هست و دستگاهبر آن است که حکومت از جانب خداست و مرجع روحانی، فرمانروای سی
: 1831 کنند)آشوری،میهای خداوند را که از راه وحی رسیده است تفسیر و اجرا اداری و قضایی او فرمان

که اغلب روحانیون  ـ ها ملاک برای صحت حاکمیت فرمانروایانن حکومتایشناساییدر رونیازا(. 821
ن نمایندگی برای ای(.231: 1833 شود)فرهیخته،مینمایندگی خداوند در زمین بیان ـ شوند میمعرفی 

دهد. میآورد و آنان را مأموران خدا در روی زمین جلوه میوجود زمامداران و پادشاهان، وظایف الهی به
حقوق  مثابهبهشود میعنوان وظیفه الهی مطرح به "حاکمیّت الهی"در  آنچهاگر چه تمایل وجود دارد 

 (.3: 1ج ،1821 فر،شود به پرویزیالهی تفسیر گردد )رجوع 
دیده  وفوربهکه در آثار کهن  ییهابرخی از ادعاها و دیدگاهن نکته ضرورت دارد که ایاشاره به جانیهمدر 
هایی در چارچوب شک چنین ادعاها و بینشنظر دارند. بی "انگاره طبیعتِ الهیِ فرمانروا"شود به می

ن نوع از ایها برگزید. چه که درگیرند بلکه باید عنوان دیگری برای آنمیی حاکمیت الهی قرار نهانظریه
ن انگاره ایشود؛ به تعبیری درمیها مشروعیت و اقتدار فرمانروا به جوهر خدایی او نسبت داده حکومت

و وجوبی ارجاع دارد که از سطح ادبیات و  ضرورتبهشود که اطاعتِ فرمانبران میادعای خدایی دیده 
یا  "حاکمیّت دینی"از  ایعنوان گونهرا به "الهی فرمانرواطبیعت"نباید "رود.میفراتر عمول مفاهیم م

از  ایبلکه باید گونه "حاکمیت الهی"در متنتاریخ معرفی کرد. نه شکلی از  "تئوکراسی" اصطلاحبه
 (.111-111: 1811 والا،می)کری"محسوب کرد "خداییاقتدار ضد"و  "حاکمیت طاغوت"
جایی که در زمینه مشروعیّت و اقتدار زمامدار با مفهوم حق ارتباطی نداشته از آن "نظریه حاکمیت الهی"

ها به روایت نیاز اکی یههای متعددی ارائه شود کتا به روایت شدهفراهماست فضای مبسوطی برای آن 
شود و به مین روایت دیده اینیزمییشه سیاسی اسلااندانجامد. در حوزهمی "انگاره مشیّت الهی فرمانروا"

عدم  (. مآلا121ً: ، به نقل از ابوهلال عسگری11: 1813گلپایگانی، )ربانیاست شدهدادهمعاویه نسبت 
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یشه اندن مفهوم درایحضور پررنگ ی مشروعیت سیاسی در کنارهادر اغلب نظریه "حقّ"حضورِ مفهومِ 
 .بینی استبا حساسیت ویژه و با سطح بالایی از باریک البلاغهنهجدلیلی کافی برای بازخوانی )ع( امام علی

 

 "نظریه حق فرمانروایی". 4
است که فهمِ  "حقّ "شود. نخستین عنصر، مفهوم میاز دو جزء بنیادین تشکیل  "نظریه حق فرمانروایی"

 "نظریه حق فرمانروایی"ه در آشکار ساختن ساختار و شاکل البلاغهنهجن در آجایگاه و نحوه کاربست 
و در  "مشروعیّت"است. فرمانروایی در چارچوب  "فرمانروایی"ن نظریه، اینقش بسزایی دارد. عنصر دیگر

سازی اِعمال قدرتِ ناشی از آن همواره موضوع بحث بوده است. بر همین اساس ضرورت راستای موجه
، به نکاتی در "نظریه حق فرمانروایی"و استخراج  البلاغهنهجدر  "حقّ "دارد قبل از رسیدگی به مفهوم 

 اشاره شود. "مشروعیّت"و  "حقّ "و نیز ارتباط  "فلسفه حق"باب 
را در مرکز مباحث خود قرار  حقبهاعتقاد  اندبز آغاز شدهها برخی اززعم به سیاسی مدرن که یهایهنظر    
یافته  میو در قلمروهای گوناگون جایگاه مه یافتهگسترشبحث از حق در غرب پس از رنسانس . دهندمی

 "حقّ" مسألهدر دنیای معاصر کمتر موضوعی در قلمروهای اخلاق، حقوق و سیاست هست که به . است
ترین اجزاء مقوّم اخلاق، حقوق و سیاست در دنیای مدرن یکی از مهم "حقّ "ارتباط باشد، لذا مفهوم بی

 (.883: 1811)نبویان، است
حق "کیبو هم به معنای اسم و در تر "حق بودن"هم به معنای صفت و در ترکیب  "حقّ" یهواژ    

 ای طولانی دردارای پیشینه "نحق بود"در ترکیب  "حق"کاربرد دارد. اگرچه کاربرد معنای  "داشتن
فلسفه حقوق "ای ندارد. در چندان سابقه "حق داشتن"در کاربرد  "حق"یشه بشری است، اصطلاح اند

خواهی و هواداری از حقوق ی آزادیهایشهاند همگام با "حق بودن"و  "حق داشتن"ان یجدایی م "غربی
نظران مسلمان اصطلاح حق در کاربرد برخی از صاحبگاه از ن(. البته 11: 1833)ساکت، بشر ظهور یافت

ن دیدگاه در ای مورد توجه بوده است. از میمنحصر به عصر مدرن نیست و در میراث اسلا "حق داشتن"
حق "است نه  "حق داشتن"ن معنای ای میراث فقهی و حقوقی، غالباً سخن از انتقال و اسقاط حق است و

از  حال هر در(. 23ـ23: 1811آملی،)جوادی وم در مقام ثبوت و اثبات استمفه ن دوای . تفاوت"بودن
 عنوانبدین ترتیب تحت  .گیرددر کاربردهای مختلف معانی متفاوتی مدنظر قرار می "حق"مفهوم 

/ 8قدرت –/ حق 2آزادی –/ حق 1ادعا –رقرار است: حق ـباط متقابل و متلازم بـگونه ارتهارـ، چ"حق"
 (.112: 1831 )بیکس، 0مصونیت –حق 

                                                           
1. Claim-right 

2. Liberty-right 

3. Power-right 

4. Immunity-right 
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نظر دارد از به مصادیق بیرونی حق واقع درکه  "محتوای حق"بحثی با عنوان  "معنایِ حق"بر علاوه
نسل  هایحق. شودمیاشاره سه نوع یا سه نسل از حقوق به  ارتباط این دراهمیت بالایی برخوردار است. 

دو نوع حق  -اجتماعی و اقتصادی های های نسل دوم یعنی حقهای مدنی و سیاسی، حقیعنی حقاول 
هایی که ادعا حقنسل سوم  هایو حق-باشدکه حاملین آنها فرد می اندمشترک باهمن نکته ایمذکور در

 هاست، مانند حق توسعه اقتصادی.نه از حیث افراد، صاحب آنشود جامعه از حیث جامعه بودن و می
بر چه  "حقّ "که اصل وجود  آوردیبرمسر  میپرسش بسیار مه"حقّ "در پی تبیینِ مفهوم و محتوای     

و محتوایی آنها(  می)فارغ از چیستی مفهو هاتوان برای حقاز چه راهی می یبه عبارتمبنایی استوار است؟ 
گذار، هویّت ارزشی بیرون از حوزه قانون و بدون اراده قانون اساساً ایآ ن بدان معناست کهای استدلال کرد؟

ترین دهنده مهمشکل مسأله نیبه ارسد؟ تلاش برای پاسخ به منصه ظهور می "حق"اعتباری به نام و 
 هانظریه نیکه ااست  شدهارائهی متعددی هاراستا نظریه نیدر ابوده است.  "فلسفه حق"مضامین 
 آیند.میشمار به "فلسفه حق"بنیادهای 

همان سود  "حق"که در آن  "نظریه سود"از:  اندعبارتن زمینه ای در شده ارائهی هاترین نظریهمهم    
داند که از طریق قانون سود می. او حق را همان ن دیدگاه استایپردازترین نظریهبنتام شاخصمیاست. جر

ترین شدهشناخته "هارت"است. "نظریه سود"رقیب اصلی  "نظریه انتخاب"شود. مین و تضمین میأت
همواره نوعی  "حق"شکلی از انتخاب است.  "حق"رت هااست. از نظر "یه انتخابنظر"مدافع معاصر 

تواند انجام تکلیف را از ، صاحبِ حق میگرید انیب بهاست.  "متعلّق حق"شخص صاحبِ حق بر  سلطه
حق نه سود است و نه انتخاب،  "نظریه عنوان"مکلّف درخواست کرده یا آن را از وی اسقاط نماید. در 

آید زیرا در دست میبه "حق داشتن"ن امر با تأمل در ای شود.میبلکه عنوانی است که به فرد یا افراد داده 
آید، به همین دلیل است که وقتی حقی میکند وجود صاحبِ حق لازم صدق می "حق"هر موردی که 

در دو "نظریه مجازات"صاحب حق ستم شده است. نقض یک قاعده نیست بلکه به  شود صرفاًنقض می
بنیادین سبب  صورتبهچه ، بدین معنا که آن"های قانونیحق"ها مطرح است. نخست بخش از حق

کند. دوم می قانونی تبدیل شود مجازاتی است که از آن ادعا پشتیبانی حقبهشود ادعایی قانونی می
ضروری  یبه گونهاست که تنها  "حقِ اخلاقی"میاخلاقی هنگابدان معنا که ادعای  "های اخلاقیحق"
که اسپینوزا مبتنی بر آن  "نظریه قدرت"(. 883: 1811)نبویان، مجازات از آن پشتیبانی شود یهوسیلبه

ی قانونی افراد هاحق گیرد. مثلاً کاربهرا  "حق"تواند آن قدرتی است که صاحب آن می "حق" بودمعتقد 
بز مبتنی بر آن هاکه "نظریه آزادی"(. 821: 1831)کاپلستون، کندکه حاکم حمایتشان می دانهاییقدرت

است که هر انسانی از آن برخوردار است تا با میل و اراده خود، قدرت خود را  ایآزادی "حق"اعتقاد دارد 
معتقد  "هابز"گیرد. کاربهدهد برای حفظ زندگی خویش از راه انجام کارهایی که با عقل خود تشخیص می

افزاید کند و بر قدرت او میدارد از هر چیزی که زندگی فیزیکی او را حفظ می "حق طبیعی"بود انسان 
در چنین وضعیتی همه آدمیان بنابراین ؛ است نه عدالت در کارحالتِ طبیعی نه ظلم  نیدر ااستفاده کند. 

 ظلم و عدل تنها با. مفاهیم ی حق هستندنسبت به هر چیزی حتی نسبت به جسم و جان یکدیگر دارا
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: 1831)هابز، است شده دادهآیند. حکومتی که همه حقوق انسانی به آن انتقال جاد حکومت پدید میای
111.) 
در نظر هگل  "حق"کند. آزاد تعریف می یهحق را وجود اراد "نظریه آزادی"هگل در چارچوب     

افزاید که آزادی داند، ولی میانسان می یهمین آزادی ارادأرا تمنطبق با روح مجرد است. او هدف حقوق 
های شخصی اشتباه گرفت. آزادی تنها در چهارچوب نظم و قانون پذیرفتنی است را نباید با امیال و هوس

مدرن بدون دولت حقی تصورپذیر نیست زیرا در  یهدر جامع ن نظم و نگهدار آن، دولت است.ای و مظهر
 (.112: 1833 )کاتوزیان، آیدمیپدید  "تکلیف"و  "حق"دولت است که مفهوم  یهو ارادنظم  یهسای
رو در نای منطبق باشد. از "نظریه انتخاب"از غالب فیلسوفان حقوق مسلمان با اندرسد چشممینظر به    

حق را طلب شود؛ یعنی صاحب حق مختار است تا متعلَّق تعبیر می "خیار"فقه اسلامی، گاهی از حق به 
(. :Peter, 1994 32-36) شودنسبت داده می 1رتهاکند. این نظریه در فلسفه حقوق انگلاساکسون، به

 ،ی مذکور مبتنی بر تعالیم اسلامهاهای فلاسفه مسلمان، نظریهبا دیدگاه "نظریه انتخاب"علیرغم انطباق 
صاحب حق است  جامع افراد ـ یعنی دربرگیرنده همه مصادیق حق ـ نیستند زیرا یکی از کسانی که قطعاً

الوجود بودن ذات مقدسّش، دارای درجات نامحدود کمال دلیل واجبباشد. خداوند که بهمیخداوند متعال 
 .دارای حقوق بسیاری است کهیدرحالاست، نیازی به هیچ سود و منفعتی ندارد، 

 البلاغهنهجبیان شد بستر و امکان مناسبی برای بازخوانی و تفسیر  "حق"در خصوص مفهوم  چهآن    
توان به طرح حقوق طبیعی توسط ردازانی می. برای مثال انجامدمیتر آن سازد که به فهم دقیقمیفراهم 
پیشنهادی آن دسته از نظام سیاسی و حکومت . اشاره کرد "اسپینوزا"و "2پاین"، "لاک"، "هابز"چون 
 نیدر ا یبه عبارتمبتنی است.  "حقّ "قرار دارند بر  "حقوق طبیعی"ی سیاسی که بر مدار هانظریه
 در تفسیر .(Tuck, 1979: 82-118) گیردمیشکل  "حقوق طبیعی افراد"نظام سیاسی قائم بر  هاآموزه

عنوان بنیاد نظام سیاسی، مبتنی بر چه که حقوق طبیعی افراد بهنای جدا از "لاک"سیاسی  یشهاند
بیش از  چهآنگیرد، میهایی شکل مبتنی بر چه شاخص "حقوق طبیعی"که نای یابد یامیاعتبار  ایفلسفه

ن مفهوم و کاربست آن است. ای گیرد، طراحیمیمورد تأکید قرار  تأملقابلعنوان موضوع هر چیز به
توان از میهمراه داشته است که ندر عرصه سیاست، نتایجی به "حقوق طبیعی"طراحی و کاربست مفهوم 

زمامداری و مشروعیّت سیاسی توسط امام علی)ع(  یدر عرصه "حق"پوشی کرد. طرح مفهوم آن چشم
 هایی بهسازند و مبتنی بر چه شاخصمیمطروحه را بر چه مبنایی استوار  "حقّ "شان ای کهنای نیز جدا از

نخستین تجربه  کهینحوبهن مفهوم ای برخوردار است. کاربرد ایدهند از اهمّیت ویژهمی اعتبار "حق"ن ای
 آید خود بیانگر اهمیّت آن بودهمیحساب نظر به یهپراکسیس و هم در عرص یهدر سیاست هم در عرص

 و ضروری است حق مطلب در خصوص آن ادا شود.

                                                           
1. Hart 

2. Paine 
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نظریه حق "اما در بررسی نسبت حق و مشروعیت که پیشتر به اهمیت آن در راستای تجسم بخشیدن به 
بیشتر بر رضایت  های جدید سیاسی قدرتِ دولتهاتوان بیان داشت که در نظریهمیاشاره شد  "فرمانروایی

توانند مؤثر باشند. می فرمانبران و مردم متکی شده است. قدرت، نفوذ و اقتدار تنها در صورت مشروع بودن
بیان کرد )وبر،  عام یمفهومصورت مفهوم مشروعیت را به "ماکس وبر"در عصر حاضر، نخستین بار 

طلبد. مشروعیّت را میمبتنی است و از مردم اطاعت  "باور"(. به عقیده او، مشروعیّت بر 00ـ81: 1830
 "قانونیّت"و  "حقانیّت"معنا مفهوم  نیدر اتوان مبانی حقانیّت و تجویزِ اعمالِ سلطه تعریف نمود. می

مشروعیّت مظهر و میزانِ پذیرشِ ذهنی ـ درونی قدرت حاکم در نزد افراد یک  یعبارتبهمستتر است. 
مکاتب الهی، منبع  ، به معنای اِعمال قدرت، مرتبط است. از دیدگاه"سیادت"جامعه است که با مفهوم 

 ، خداوند متعال است که حاکمیتِّ مطلقِ جهان و انسان از آن اوست"اعتبار"و  "حقانیّت"ذاتی مشروعیّت،
دانند، دیدگاه می "حقانیّت"و  "مشروعیّت"مکاتبِ غیرالهی که بشر را منبع اصلی  .(21: 1831)لاریجانی، 

ت نظام سیاسی را تابعی از نیروها و روابط تولیدی جامعه مارکسیسم، مشروعیّ مثال عنوانبهواحدی ندارند. 
ی عقلی وی هان مکتب از انسان و تواناییای داند امّا در لیبرالیسم، مشروعیّت تابعی است از تصوّری کهمی

: 1831شفیعی، گیری است )ظریفیانیأن نوع مشروعیّت، سیستم انتخاباتی و رای دارد. روش غالب تحقّق
دینی همواره با تعابیر دینی و چه در تعابیر غیر توان دریافت مشروعیّت چه درمین نکات ای توجه به(. با 23

 شود.میتفسیر  "اعتبار"و  "حقانیّت"مفهوم 
اصلی در  یمسألهرسد مینظر با توجه به توضیح بالا که به ترادف مشروعیت و حقانیت اشاره شد به    

آن است که در باب مشروعیّت و  "حق فرمانروایی یهنظری"زسازی جهت با البلاغهنهجبازخوانیِ 
در همان قدمِ نخست ابهام  نیرفع ا. حکمرانی نوعی مشابهت و اشتراک در لفظ و معنا رخ داده است

ترادف و در  لیبه دل "نظریه حق فرمانروایی"ضروری است. مشابهت و اشتراک لفظ و معنا در بازسازی 
ن ترادف، اشاره به دیدگاه ایبوده است. اکنون با عطف توجه به "حقانیّت"و  "مشروعیّت"آمدن پی هم

به زمامداری  "نظریه حق فرمانروایی"رسد. مینظر  به در باب مشروعیت لازم "نظریه حق فرمانروایی"
جواز اِعمالِ درباره  میوقتی از حاک یعبارتبهاو استوار است.  "حقّ "کند که مشروعیّتش بر میاشاره 

دهد. حاکم افلاطونی جوازِ اِعمالِ قدرت خود را بر میشود النهایه به چیزی ارجاع میقدرتِ او پرسیده 
حاکمِ لاک به رضایتِ مردم،  .(811، ج اول: 1812سازد )کاپلستنُ،میاتِصالِ خود به عالم معقولات مبتنی 

او افاضه شده و الخ. نکته در همین جاست که جوازِ بز به قرارداد، شاه فرهومند به فرّهی که به هاحاکمِ
از آن سخن  البلاغهنهجتفسیر شده است. حال زمامداری که در  "اِعمال قدرت حقّ"اِعمال قدرت، همان 

با پرسش بالا طبق تعابیر موجود  شدنمواجهکه مصداقش خود امام علی)ع( است، هنگام  جاآن شده گفته
ن گزاره، مصادره به ای سازد کهمیا بر حقّ خود برای اِعمالِ قدرت مبتنی خود ر "حقّ اِعمالِ قدرت"

 یهن نقطای رسد ومینظر ن گزاره موضوع و محمول هر دو یکی بهای رسد چه که درمینظر مطلوب به
 و ابتکارِ امام علی)ع( در "نظریه حق فرمانروایی"جایی است که همواره موجب غفلت از همان کور، دقیقاً

خود را بر  "جوازِ فرمانروایی" جاست که امام حقیقتاًنای پردازی سیاسی شده است. نکته درنظریه یهحوز
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ن مصادره به مطلوب بیرون رفت. ای توان ازمیسازد. پس چگونه میحقّ خویش برای فرمانروایی استوار 
تواند میدر نزد امام علی)ع(  "قّ ح"به هنگام ترادف با مشروعیّت و معنای  "حقّ"نگاه دوباره به معنای 

ن مصادره به ای به جهت حل شده ارائهموجب رفع ابهام گردد. در تفسیرهایی که از نظریه دولت شیعی 
نوع،  نیاز ا( در تلاشی 11: 1831)لاریجانی،  مثال عنوانبه. یی صورت گرفته استهاسازیمطلوب مفهوم

شود و مشروعیت در مقابل میشیعی جدا  میحسابِ مشروعیّت از نوع غربی با مشروعیّت از نوع اسلا
معنای نهایی بینش امام در باب زمامداری  هرحالبه اما .(11: 1831)لاریجانی،  گیردمیمقبولیت قرار 

 ماند. میمغفول باقی 
که آمد امکان تجسم بخشیدن به نظریه  گونهآن "نظریه حق فرمانروایی"با تبیین ارکان بنیادین     

نظریه حق "توان گفت تجسم عینی میفراهم آمده است. در همین راستا  البلاغهنهجمذکور در 
که سیاستِ  ایدهای است. در چنین حکومتی برخلاف "حق"، حکومتی است که دایرمدارِ "فرمانروایی

امام که قرار دارد. چنان "حق"داند، سیاست بر مدار می "باطل"و  "حق"درست را سیاستی برکنار از 
 لحظه کی ورندغوطهفرمایند: سوگند به جانم در مبارزه با مخالفان حق و آنان که در گمراهی و فساد می

کنم که چیزی را ادعا کند که مییا: با دو کس پیکار  و (01:20 خطبه ،البلاغهنهج) کنممیمدارا ن سستی و
پرده باطل  فرمایند:میو نیز  (288:138 )همان، خطبه که از ادای حق سرباز زند کسآناز آن او نباشد و 

اری یهمن همواره ب: ( همچنین88 :11 )همان، خطبه شکافم تا حق را از پهلوی آن بیرون آورممیرا 
 :فرمایندمیو نیز  (81:1 )همان، خطبه گردان استکوبم که از حق روییمبر سر آن  طلبحقانسان 

ترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را بازگردانم و نیرومند در نظر من پست و ناتوان است تا حق ذلیل
تمگر به خدا سوگند که داد ستمدیده را از ظالم س :فرمایندمی( و باز 18:83 )همان، خطبه را از او بازستانم

)همان، خطبه  بستانم و مهار ستمگر را بگیرم و به آبشخور حق وارد سازم گرچه تمایل نداشته باشد
 حقی را اقامه نمایم و باطلی را نابود سازم ن است که(ای)ارزش حکومت به: نیز و (131:181

(. 238:112 خطبه)همان،  پایدار خواهم کرد میو حکومت حق را در سراسر کشور اسلا...(11:88)خطبه
فرمایند:گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد میکه امام در همه حال با حق و پذیرای حق است. چنان

عمل کردن  زیرا کسی که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر او مشکل باشد ....آید دهید بر من گران
طراح حق متقابل رهبر و مردم  )ع((. علی811:211 ، خطبهالبلاغهنهج) به آن برای او دشوارتر خواهد بود

به شکل عادلانه که رعایت آن موجب پایداری نظام و بقای نظام و عزت مردم خواهد شد.  همآناست 
 (.11:80 مردم مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب است...)همان، خطبه ای فرماید:مین زمینه ایدر

حق ". کندمیکید أخویش ت"حقّ فرمانروایی"محوریت حق در مدار حکمرانی، همواره بر  برعلاوهامام     
شان از قریش به جهت ای. از آن جمله است شکایتشودمیصراحت مطرح از جانب امام به "فرمانروایی

مان یی که عثهاو نامه هاخطبهر (. همچنین د288:132 حقّی که ندیدند و بدان توجه نکردند )همان، خطبه
نه  هرچند. در مواردی نیز دتصریح دارخویش  "حقّ فرمانروایی"ست امام به ااو بحث محوری  یمسألهو 
 "حقّ ولایت"به اثباتِ  دست این ازبلکه به اشاره، با مقایسه و تشبیه و با ذکر روایت و مواردی  صراحتبه
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دانست جایگاه می کهدرحالیآگاه باشید به خدا سوگند ابابکر جامه خلافت را بر تن کرد "پردازد. میخود 
..... پس من ردای کندمیچون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت  من نسبت به حکومت

با دست تنها برای ا یآ یشه بودم کهاندنایگیری کردم و درخلافت رها کرده و دامن جمع نموده از آن کناره
خود به پا خیزم؟.... پس صبر کردم در حالتی که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من  "حقّ"گرفتن 

 (.21:8 )همان، خطبه برندمینگریستم که میراث مرا به غارت میمانده بود و با دیدگان خود 
حتی امام مبنای مشروعیّت خود یا جوازِ حکمرانی خویش را جانمایه سعادت و شقاوت مردم معرفی     
پس از یاد خدا "نویسد: میدست گرفتن خلافت به فرماندهان لشکر خود چنین که پس از بهکند چنانمی

داختند پس دنیا را نپر "حقّ مردم"های پیش از شما به هلاکت رسیدند بدان جهت که و درود! همانا ملت
(. در 001:31 دست آوردند و مردم را به راه باطل بردند و آنان اطاعت کردند )همان، نامهرا با رشوه دادن به

شود، یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می بزرگی فراموش "حقّ"که نای مردم از"فرمایند: میجایی دیگر 
شوند و کیفر الهی بر مینیکان خوار و بدان قدرتمند کنند! پس در آن زمان مییابد احساس نگرانی نمی

 (.811:211 )همان، خطبه بندگان، بزرگ و دردناک خواهد بود
همانا ناکثین "امام در جایی به هنگام سرزنش ناکثین به موضوع ارتباط حکومت خود و خدا اشاره دارد:     

که برای وحدت اجتماعی  جاآنن تا کدیگر پیوستند و می هعهدشکن به جهت نارضایتی از حکومت من ب
شما احساس خطر نکنم صبر خواهم کرد زیرا آنان اگر برای اجرای مقاصدشان فرصت پیدا کنند نظام 

ها از روی حسادت بر کسی که خداوند حکومت را به او بخشیده است، شود. آنمیمتزلزل  میجامعه اسلا
 (.221:111 )همان، خطبه اندبه طلب دنیا برخاسته

به خدا سوگند من به خلافت رغبتی نداشته و به ولایت "فرماید: میو همچنان در اعتراض به ناکثین     
 ....دعوت و آن را بر من تحمیل کردید ن شما بودید که مرا به آنای دادم ومینشان ن ایبر شما علاقه

های گشایند. خداوند قلب سوگند به خدا نه شما و نه دیگران را بر من حقی نیست که زبان به اعتراض
خود هدایت فرماید و شکیبایی و استقامت را به ما و شما الهام کند. خدا رحمت کند  یسوبهشما و ما را 

را یاری داده تا  "حقّ"مشاهده کرده آن را نابود سازد و  میرا که حقی را بنگرد و یاری کند یا ست کسآن
 (.811:211 )همان، خطبه به صاحبش بازگردد

که با تلقی  اندمشروعیّت خود را به شایستگی خویش ارجاع داده دفعاتبهامام در کنار چنین فرازهایی    
اصحاب و یاران حضرت محمد که حافظان اسرار او "رسد: مینظر ن، همسطح به"حقّ"عنوان حکومت به

هم مخالف فرمان خدا و رسول او نبودم...در جاهایی که  لحظه کیدانند که من حتی برای میباشند می
کردند آن دلیری و مردانگی را خدا به من عطا فرمود. رسول خدا میلرزید و فرار مییشان هاشجاعان قدم

ول غسل پیامبر من بودم و فرشتگان مرا ؤمس ام بود قبض روح گردید...سرش بر روی سینه کهیدرحال
او را  کهگاهآنخواندند پر بود تا مین از صدای آهسته آنان که بر آن حضرت نماز گوش م.کردند..مییاری 

 اش دفن کردیم. چه کسی با آن حضرت در زندگی و لحظات مرگ از من سزاوارتر است؟...در حجره
)همان،  روم و دشمنان من بر پرتگاه باطلندمیسوگند به خدایی که جز او خدایی نیست من بر جاده حق 



 ...ای در باب مشروعیتنظریه          56

 

کید بر شایستگی در فرازهایی أ(. ت138و112)همچنین برای نمونه رجوع شود به خطبه "(.211:113 خطبه
به خدا سوگند که من برادر رسول خدا و مولی و "است:  مشاهده قابلبا وضوح بیشتری  البلاغهنهجغیر از 

: 01 ، خطبه121: 8 ج )مستدرک حاکم، وارث و پسرعموی اویم، پس چه کسی سزاوارتر به او از من است
81.) 
که او را نای فرمود من بنده خدا و برادر رسول اویم تامی کهیدرحالشم آوردند هارا همراه بنی )ع(علی    

نزد ابوبکر بردند به او گفته شد بیعت کن: فرمود من از شما به امر خلافت سزاوارترم )محق ترم( با شما 
مردم با ابوبکر بیعت (. »13: 1831 )رضوانی، با من هستید کنم بلکه شما سزاوارتر به بیعتمیبیعت ن
از او به امر خلافت بودم ولی شنیدم و اطاعت  ترمستحقبه خدا سوگند من سزاوارتر و  کهیدرحال کردند

طبه خ ،320: 1)رضوانی، همان: به نقل از کنزالعمال،ج «کردم چرا که ترسیدم مردم به کفر برگردند
102:08.) 

موجب فرمانروایی ابوبکر شد اجتماع مردم  چهآنتوان اظهار داشت از منظر امام میفراز بالا  مستند به    
 سازد امامیامر مستند  نیا یبراخود را به شایستگی خویش  "جوازِ فرمانروایی"امام  اگرچه بود نه حق.

ن ای رها کرده باشد. ن بدان معنا نیست که امام بحث مشروعیّتِ ولایت خود را در سطح عنصر شایستگیای
در امر حکومت تمایز قائل شد.  "شایسته بودن"و  "حق داشتن"است که ضرورت دارد میان  ییجا همان

که ارتقای سطح حال آن .رود کاربهتواند برای جوازِ حکومتِ خلفای راشدین بالجمله میعنصر شایستگی 
 دهد.میدیگر تغییر  ایهگون، شرایط را به"حقّ دار بودن"و  "حقّ "مشروعیّت به 

که امام در عمل است. چنان یریگیپقابلهمزمان در قول و عمل امام  "نظریه حق فرمانروایی"اثبات     
به  دست نیا ازبرد و با تطمیع و اموری میپیش  هاآنرا به اختیار  زیچهمهو هنگام بسیج سپاهیان 

نظریه حق "در  "حقّ". مصداق بیرونی "حق"در مدار ن یعنی حرکت ای پرداخت.میتشکیل سپاه ن
ن منظر ای است. از افتهی دستو شرایطی به چنین موقعیّتی  هاشاخص براساس)یعنی امام(  "فرمانروایی

حقّ "یا  "حقّ داری"قبول نیست، زیرا ممکن است شرایط دست یافتن به قدرت با هر تاکتیکی قابل
کند میعمل  ایگونههای خود بهمسیر کسب قدرت و اتخاذ تاکتیک بنابراین امام در؛ از میان برود "بودگی

 "حقّ"رسد مشروعیّت خود را به مین نظربهن صورت منطقی ایپایمال نگردد. در غیر مطلقاً "حقّ"که 
 ارجاع دهد.

سخن ی سیاست در عرصهمعاویه و کارآمدی ظاهری آن که امام از تاکتیک نای بسیار پرسیده شده با    
( چرا در همان چارچوب با رقیب خود 131، 13، 80، 21ی ها)برای نمونه رجوع شود به خطبه گویدمی

مدارتر نیست اما سوگند به خدا معاویه از من سیاست"فرمایند: می صراحتبهشان ای کند.میبرخورد ن
دم ولی هر نیرنگی گناه و ترین افراد بوکار است. اگر نیرنگ ناپسند نبود من زیرکگر و جنایتمعاویه حیله

شود. میاست که با آن شناخته  میگری پرچهر گناهی کفر و انکار است. روز رستاخیز در دست هر حیله
 )همان، خطبه گیری ناتوان نخواهم شدشوم و با سختمیگیر نبه خدا سوگند من با فریبکاری غافل

و  نیستطولانی و تفسیر فراز فوق  "دکترین حق فرمانروایی"ال بالا با نظر به ؤاما پاسخ س ؛(811:211
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و  "حقّ"سیاست خود برگزیده به معنای از دست رفتن  یهاو شیو آنچهکه رعایتِ مشی معاویه و نای آن
 اًحقّی که قطع ،او نسبت به حکومت است "حقّ"مشروعیّت امام است. مشروعیّت امام مبتنی بر " متعاقباً

 خواهد بود. "حقّ"سازند که فقدان آن اسباب در حکم فقدان آن میاسبابی آن را فراهم 
از ی مشروعیت هاسنجی میان نظریهنکاتی که در باب حق و مشروعیت بیان گردید نسبت براساس    

انجامد. برای نمونه می"نظریه حق فرمانروایی"تری از ماهیت و حقیقت به فهم عمیقمنظر مفهوم حق 
نظریه "برای فهم  تأملیقابلدلالت های سیاسی افلاطون و جان لاک از منظر مشروعیت، نظامبررسی 

 . افلاطون برای توجیه مشروعیت فیلسوف شاه به عالم معقولات)مثل(خواهد داشت"حق فرمانروایی
د را از اتصال به عالم معقولات ن معنا که فیلسوف افلاطون جواز اعمال قدرت خوایکند. بهمیاستناد 

کند. بهترین گزینه مین فیلسوف نیست که اعمال قدرت ای اما در نظام سیاسی لاک ؛آوردمیدست به
 ؛دهدمیمشروعیت حکومت اکثریت را به حقوق طبیعی افراد ارجاع  اوحکمرانی لاک اکثریت جامعه است. 

 شود.میاعمال قدرت مردم توجیه  ،طبیعی افرادبنابراین در نظریه سیاسی لاک به استناد حقوق 
تواند میارجاع به حقوق طبیعی در تبیین مشروعیت اکثریت مردم در نظریه لاک به همان میزان     

در تبیین مشروعیت زمامداری امام علی)ع( در نظریه حق فرمانروایی. چه  حقبهساز باشد که ارجاع مسأله
ق باید درباره نظریه لاک چنین گفت که حقوق مردم برای اعمال قدرت ح عنوانبهکه با تلقی مشروعیت 

مصادره به مطلوب است که در نظریه حق  قدرهمانگزاره  واینشود میتوجیه  هاآنبا حقوق طبیعی 
نسبت سنجی  این در ترروشنشان توجیه شود. به عبارتی ای حق امام برای اعمال قدرت با حق ،فرمانروایی

مربوط به نظریه لاک چنین است: حق مردم برای اعمال قدرت با حق  گزاره ابه وجود دارد.دو گزاره مش
نیز چنین است: حق امام علی)ع(  "نظریه حق فرمانروایی"گزاره مربوط به  وشودمیتوجیه  هاآنطبیعی 

محتوای آن شود. اگرچه بررسی ماهیت حق امام و شناسایی میشان توجیه ای برای اعمال قدرت با حق
آید به لحاظ ماهوی و از جنبه محتوایی با میکه در گزاره لاک  میکه حق دوامری ضروری است چنان

ل در نظریه حق فرمانروایی برای مثان امر در ارتباط با حق دوم ای است. شدهشناساییصفت طبیعی 
 د.و امثالهم شناسایی گردامامت، حق ولایت یا حق الهی تواند با عنوان حق می
جای مفهوم بهضروری است آید می میان بهوقتی از توجیه اعمال قدرت سخن با استناد به مطالب بالا     

در نظریه لاک  چهآنن صورت ایدر که ؛استفاده شود "قدرت اعمالِ جوازِ"از مفهوم  "قدرت اعمالِ حقِ"
نظریه که جاییهمچنین از آن .بودشود نوعی مصادره به مطلوب نخواهد مییا نظریه امام علی)ع( برداشت 

دارد و  همراهبه تأملیقابلهای فی نفسه دلالت ،لاک با ارجاع به حقوق طبیعی در توجیه اعمال قدرت
آید و برای تأیید میحساب سیاسی غرب به اندیشه سنتگذار در اثرابتکاری  ،طرح آن به همین شکل

در نظریه حق فرمانروایی نیز تأمل در ، نیستنیاز سازد میحقوق طبیعی را موجه  چهآناهمیت آن ورود به 
رسد برای تأیید مییابد و به نظر میعنوان توجیه اعمال قدرت امام خود در همین قالب معنا مفهوم حق به

سازد میدهد و آن را موجه میبه حقِ موردنظر اعتبار  چهآنامر نیازی به بحث در خصوص  این اهمیت



 ...ای در باب مشروعیتنظریه          56

 

خود واجد  نوبهبهگشاید که میاز جدیدی را اندن وجه از موضوع نیز چشمای رداختن بهنیست؛ اگر چه پ
 .اهمیت و ارزش است

 

 گیرینتیجه
یشه اند هایسنّت"دیگر برخلاف  "سنّت فکری شیعه"مفهوم مشروعیّت در که شرح داده شد چنان

 ضرورت بهسنّت  این درکه ایگونهدستی برخوردار نبوده است. بهاز سیر هموار و معنای یک "سیاسی
ابداع شده  ایپردازی و متأثر از بستر و شرایط تاریخی و عینی، واژگان و معانی تازهبحث و اقتضای نظریه

صورت پذیرفته اما با نگاه به  موجودوضعیّت ن مطالعات بسیاری برای تبییحوزه  این درچه است. اگر
است که علیرغم  ایشت که پژوهش حاضر مدعی وجود نظریهدااظهار توان مین پژوهش ای یهفرضی

یشه سیاسی شیعی، وجه ابتکاری، جایگاه ممتاز و اند نظران و مفسرانِشناسایی نسبی و ناقص میان صاحب
ن نظریه ای در بابِ معنا و محتوای رونای ازمعرفی نشده است.  وجههیچ بهآن همچنین شخص مبتکرِ 

هایی که در چارچوب که ضروری است تفاوت آن با سایر دیدگاهطورینیاز است. به ایمطالعات گسترده
)وجود ن درک ایاست آشکار شود. همچنین با شده ارائه "حاکمیت الهی"یا  "نظریه فرمانروایی الهی"

بازخوانی ( دیگر برای البلاغهنهجمشروعیّت در  متفاوت در باب فرمانروایی و متعاقباً کاملاً اینظریه
توان به نوع می، بلکه ضرورتی نداردسیاسی شیعه ابداع مفاهیم جدید  یهیشاند مشروعیت در بستر

تبیین تفاوت مشروعیّت در برای آن اشاره کرد. به تعبیری ع سایر انواردیف جدیدی از مشروعیّت در 
 مذکوردر سنّت فکری ن مفهوم ای کهنای نیازی به ابداع مفاهیم جدید و اظهار "سیاسی تشیع یهاندیش"

یشه سیاسی اند دیگری دارد نیست، بلکه با همان معنای متداول و مرسوم که همواره در سنتتعریف 
نه تعریف ) ن تفاوت که در سنت فکری تشیع نوع متفاوتی از مشروعیّتای شود؛ بامیوجود داشته فهمیده 

ن سنّت فکری یعنی ای ترین شخصیّت فکریمهم، پرداز آنپردازی شده است که نظریهنظریه (متفاوتی
باب فرمانروایی و مشروعیتِ فرمانروایی در ردیف  پرداز درعنوان یک نظریهامام علی)ع( است و به

خاصی اعم از غرب، تسننّ سنت فکری یشه سیاسی در معنای عام آن بدون محدودیتّ به اندپردازاننظریه
 گیرد. میو تشیع قرار 

یی که در باب زمامداری و اقتدار هادیگر نظریه سانبه "نظریه حق فرمانروایی"درست آن است که     
که کتابی نای برعلاوه البلاغهنهجقرار گیرد. در نهایت  یبررس مورددر ردیف مستقلی  اندسیاسی ارائه شده

متنی خوانش شود که از اشارات و تضمنات  مثابهبههای اخلاقی و دینی است، باید مقدس و دارای دلالت
 برخوردار است. یتأملقابلسیاسی 
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